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  مسعود نجابتی و یک بعدازظهر گرم در هنری‌ترین موسسه آستان قدس رضوی 

هنوز از خـــط خارج نشــده‌ام
 علیرضا حسینی- تکتم علیدوست
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- چرا به اینكه سبكی ابداع کنید، فكر نكرده بودید؟
سبک ها و شیوه‌های هنری، مقولاتی هستند که با عبور از بستر خیال آدمی، محسوس شده 
و سعی می‌کنند با کثرت به ثبوت برسند. این امر در ابتدای تصویر شدن، بی‌نیاز از تصمیم و 
تدبیر قبلی است و شرایطی دارد برای ظهور و بروز که مهمترین آن پذیرش جمعی و بستر و 
زمانی مناســب برای شکل‌گیری این اتفاق است. به عبارتی، سبک‌ها و حتی شیوه‌های هنری 
شــخصی، بعد از بصری شدن تصوری خاص و اســتمرار آن،  پدید می‌آیند نه قبل از آن. ولی 

می‌شود گفت به جای ایجاد سبک، به نحوه محسوس کردن تخیلاتم اندیشیده بودم.    
- کمــی درباره امام رضا )علیه الســام( صحبت می‌كنیــد؟ می‌خواهم تصویری كه توی ذهن یك 
گرافیست به نام  مسعود نجابتی از امام رضا)علیه السلام( هست را برای ما به تصویر بکشید. 

چطور می‌توان دانست و فهمید و سپس توصیف کرد سرالله را؛ کسی که باطنش غیر‌قابل‌درک 
است و ظاهرش هم امری است  دست‌نیافتنی و با احدی از آفریدگان خدا قابل قیاس نیست. 
حتی برای بیان ناتوانی در توصیف هم، کلام بشر عاجز اســت و بایســتی متوســل شــد به 
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کلام خود ایشــان. با این حال از میان بی‌شــار صفات و 
فضائل، مهربانی و رأفت وصف‌ناشدنی حضرت، نخستین 
صفتی اســت که با ذکر نام شریفشان برایم جلوه می‌کند. 
و اینکه حقیر را در همه حال به حریم خود پناه داده در 
حالی‌که چیزی از احوالم بر ایشان پوشیده نبوده و نیست. 
و کیست که این جنس صفت را بشناسد، یا صاحب بیانی 

که بتواند بیان کند؟ 
- بــرای پرداختن بــه مقوله‌های مذهبی، جشــنواره‌ها و 
نمایشــگاه‌های فراوانی از جمله برای اســاء الهی برگزار 
شده که كارهای قابل توجهی نیز ارائه شده‌است. كارهای 
چاپی هم بــوده از كارهای دوســتان و كارهای خودتان 
هــم بوده. می‌خواهــم بدانم نحــوه ورود دین و مقوله 
مذهبی و عرفانی در تایپوگرافی چطوری اســت؟ چگونه 

المان‌سازی می‌شود؟ 
آقای فرشــچیان می‌آید با مینیاتــور تصویرگری می‌كند. 
با ســاختاری كــه دارد و خط‌هایی كه می‌كشــد، فضایی 
عرفانــی ایجاد می‌کند. عرفان در قالب خط و نقاشــی و 

تایپوگرافی چطور نفوذ پیدا می‌كند؟
خوشنویســی همــواره بــرای مســلمانان اهمیتی خاص 
داشته‌اســت، زیرا در اصــل آن را هنر تجســم كلام وحی 
می‌دانســته انــد. خــط، از ابتــدا در تمــدن اســامی در 
خدمــت كلام خــدا و مضامیــن مقدس بوده. تقدســش 
هــم به همین خاطر اســت. اگر در جاهــای دیگر، چون 
ادبیــات و معماری و ... نیز حضور داشــته بــاز به اعتبار 
کلام اللــه بوده. در اصل، كاتبان در قالب کتیبه و قطعات 
خوشنویســی، فضاهــای معنوی را به صــورت انتزاعی به 
تصویر می‌كشیدند. خط هم تصویر است، منتها تصویری 
كامــاً انتزاعی. خاصیــت این نوع تصاویر این اســت كه 
اشــاره‌ای به طبیعت و مادیت ندارند. این خاصیت خط، 
باعث می‌شود كه بیشتر در خدمت فضاهای معنوی باشد. 
چون قرار نیســت هنرمند بــا عناصری ناســوتی، فضایی 
لاهوتی القا کند. تا جایی که هنرمند مســلمان منع شــده‌ 
از تقلید صنع خالق و بازنمایی طبیعت، در عوض تشــویق 
شــده به نگارش زیبای یک اسم و یا محتوایی معنوی. در 
حدیث معروفی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ســلم، 
بهشت را پاداش نگارش زیبای »بسم الله الرحمن الرحیم« 
دانسته‌است. قداست و حرمتی که اسلام و مسلمانان برای 
خط و کتابت قائل شــده‌اند، در تاریخ بی‌نظیر اســت. تا 
آنجــا که هنر خوشنویســی، در زمره عبادات و در شــار 
زیباتریــن هنرهــا قلمداد شده‌اســت. این اســت که هنر 
اســامی به قول »هگل« در طول تاریخ خود، از غیبت و 
مادیت، رو به ســوی ذهنیت و دنیای معقول دارد. بر این 
اساس، فضای ترسیم شده از هنر اسلامی، به آثار گرافیکی 
مبتنی بر نوشتار و تایپوگرافی نزدیک‌تر است تا آثاری که 
ساختارش بر مبنای تصویر و عکس قرار گرفته. به عبارتی، 

فضــای انتزاعی 
آثاری که از عناصر 

خوشنویســی و شاکله 
حروف در ترســیم موضوع 

و انتقــال معانی بهره می‌گیرند 
و به تعبیری آثــار تایپوگرافی، ادامه 

منطقــی همان روشــی اســت که حکما 
و هنرمندان مســلمان در قرون گذشــته، در 

ترسیم و انتقال معانی معنوی اتخاذ کرده‌اند. لازم 
به ذکر اســت کــه این تعبیر، در مقابل خوشنویســی 

واقع نمی‌شــود بلکه همچون کاربردهای خط در گذشته، 
دوشــادوش خوشنویســی و تحت تاثیــر قوانین و چند و 
چون آن قرار می‌گیرد و به وظایف خود که همان بررسی 
کاربردهــای خط در جهان معاصر و زندگی امروز اســت، 

می‌پردازد.
- خطاشی با تایپوگرافی فرق می‌كند؟

مطمئنــاً فرق می‌كنــد! تعریف خطاشــی، در واقع اثری 
نقاشــانه اســت که از عناصر خوشنویســی بهــره برده و 

نقاشی هم جدای از گرافیك است.
و ایــن تفــاوت، در ماهیت آنهاســت. گرافیك یك رشــته 
کاربــردی متعهد اســت که نســبت به ســفارش دهنده، 
مخاطب و جامعه مسئول است. نقاشی در شرایط فعلی، 
آزادتر و فارغ‌تر از این فضاهاست و در اکثر اوقات، بیانی 
شخصی دارد. نیاز به تكثیر ندارد و خیلی وقتها، در فضای 
نمایشــگاه محبوس اســت. گرافیك تكثیر می‌شــود، دیده 
می‌شــود و وظیفه ارتباط برقرار کردن دارد و یک رســانه 
اســت. بنابراین، اینها در ماهیت و ذاتشان تفاوت دارند. 
ممکن اســت جاهایی در ساختار به هم تنه بزنند، اما در 

ماهیت و در ذات تفاوت دارند.
خط، وقتی در فضای نقاشــی وارد می‌شود، هیچ تعهدی 
نسبت به خوانایی و تأثیرگذاری ندارد. اما در تایپوگرافی، 
خوانایــی یكی از شروط اصلی اســت؛ چرا که قصد ایجاد 

ارتباط دارد.
- شــا داور جشــنواه‌های مختلف گرافیک و تایپوگرافی 
هم بوده‌اید. می‌خواهم خصوصیات و در واقع اصول یك 

اثر خوب تایپوگرافی را برایمان تشریح کنید؟ 
مهمترین نكته در تایپوگرافی که در خیلی از جشــنواره‌ها 
لحاظ می‌شود، تناسب فرم و فیگور نوشته‌ها با محتواست.

اینکه طراح چقدر توانســته وضعیت ظاهری نوشته‌ها را 
به محتــوا و باطن مــن نزدیك كند. كاری كــه در فضای 
خوشنویســی هم اتفاق افتاده. مثلاً كتیبه‌های مساجد با 
خط ثلث نوشــته می‌شــود. این خط یك فیگوری دارد كه 
رشــید ‌است، خیلی رعنا اســت، صلابت و استحكام دارد. 
دیوان شــعرا به خط نســتعلیق و شکسته نوشته می‌شود 
كه غلبه بر دور اســت نه بر ســطح. در این شــکل خط، 
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تغزل وجود دارد و همچنیــن کاربردهای دیگر. در واقع، 
خوشنویســان این هوشمندی را داشــته‌اند که قلم و فرم 
مناســبی متناســب با نیازهای زمان خود خلــق کنند. در 
فضــای معاصر، نیازهای جامعه بیش از آن جامعه ســنتی 
اســت. در مطبوعات مطالب مختلف ورزشــی، سیاسی، 
اجتماعی و حتی طنز و حوادث وجود دارد. آیا می‌توانیم 
همــه این‌ها را با یك قلــم نگارش كنیــم؟ این‌ها دغدغه 
عمــده تایپوگرافی در شــکل کلی‌اش اســت و این وظیفه 
امروز به دلیل ورود تکنولوژی به زندگی انســان، بیشتر بر 
دوش طراحــان گرافیک قرار گرفته و طبعا آثار تایپوگرافی 
موفق، آثاری هســتند که در عین در‌نظر‌گرفتن شــخصیت 
و هویــت خط، بتوانند با زیرکی نیازهــای واقعی جامعه 

امروز را پاسخ دهند و از عهده ارتباطی موثر برآیند.
- نحوه شروع همکاریتان با آستان قدس رضوی چگونه بود؟

اگــر اشــتباه نکنم، ســال 81 یا 82 بود که سفارشــی غیر 
مســتقیم، از اداره کل روابط عمومی آستان قدس رضوی، 
توســط یکی از دوستان ناشر برای میلاد امام رضا)علیه السلام( 
دریافت کردم. در واقع شروع همکاری‌ام از همان جا بود. 
هر چند که قبلش مقدماتی در مشــهد توســط همکاران 
ایجاد شده‌بود، ولی تا آن زمان این ارتباط شکل نگرفته‌بود. 
این سفارش، اولین کاری بود که افتخار طراحی آن نصیب 
بنده شــد و نظارت بر چاپ آن هم افتخاری مضاعف. در 
واقــع توفیقی بود برای دریافت سفارشــات بعدی و وارد 
شــدن به فضایی حرفه‌ای و مســتمر. به حمدالله مقبول 
مخاطــب خاص و عــام افتــاد و عکس‌العمل‌هایی که در 
مــورد کارها بود، انگیزه ادامه فضای ایجاد شــده را تا به 

امروز تقویت کرد.
این که هر ســال پوســر میلاد امام علی بن موســی‌الرضا 
)علیه‌الســام(، حــاوی چه مطلبی اســت و این مطلب در چه 

قالبی قرار می‌گیرد تبدیل شــده بــه یکی از هم‌و‌غم‌های 
مسئولان مرتبط و بنده حقیر و شاید برای برخی مخاطبان 
که برایشــان جالب باشد بدانند. خودم هم مشتاقم ببینم 

امسال چه اتفاقی می‌افتد.
- فکــر می‌کنم لوگــو یکی از جدی‌تریــن و قدیمی‌ترین 
قالبهایی اســت کــه در تایپوگرافی اتفــاق می‌افتد. این 
روزهــا پرداختن بــه لوگو بــرای خیلــی از شرکتها و 
موسســات، دغدغه‌ای جدی شده. کمی توضیح 

می‌دهید.
نشــانه یــا به تعبیــر حرفــه‌ای »لوگو«، 
جلوه بصری مختصر، مفید و فشرده 
یــک مفهــوم و هویــت بخش 
آن اســت و ایــن جلوه در 
نشــانه‌های نوشــتاری 
به یــاری حروف و 
کلمــه ایجــاد 

می‌شود. شــاید مهمترین کارکرد نشــانه، ایجاد تمایز برای 
صاحب نشــان اســت. درســت مانند اثر انگشــت. یعنی 
قرار اســت صاحب نشــان، که می‌تواند یک شخص باشد 
یا یک موسســه، از دیگران متمایز شــود و هویتی بصری 
داشته باشد. مادام که تعداد موسسات محدود باشد، امر 
نشانه‌سازی و هویت‌بخشی کار دشواری نیست. پیچیدگی 
کار زمانی جلوه می‌کند که تراکم موسســات و سازمان‌ها 
زیاد شــده و متمایز کردن، امری دشــور می‌نماید. طبیعی 
اســت که در چنین شرایطی، مهم‌ترین دغدغه موسسات 
و ســازمانها، طراحی نشــان باشــد. چون بــدون آن فاقد 
هویت‌انــد و بدتــر از آن اینکــه، صاحب هویتی باشــند 
مخدوش، مشکوک و متهم به کپی و شبیه به رقبای خود. 
- همانطور که اشــاره کردید، گرافیک یک هنر سفارشــی 
و کاربردی اســت. یعنی نیــازی ایجاد می‌شــود  و برای 
رفع آن نیاز، ســفارش کار برای یک گرافیســت می‌آید و 
گرافیست روی آن موضوع کار می‌کند. می‌خواهم بدانم، 
فاصله هنرمندانه یک گرافیست، در یک اثر چگونه اتفاق 
می‌افتد. بیشتر هنرها، درونیات شخص هنرمند را متجلی 
می‌کنند. با توجه به این موضوع، چگونه می‌شود یک اثر 

هنری گرافیکی خلق کرد؟
ســؤال خوب و حساسی است و برای خیلی‌ها پیش می آید. 
یکی از دلایلی که از گذشــته تا حال مانع می‌شده برخی 
افراد این‌گونه رشــته‌ها را انتخاب کنند، شاید همین نکته 
ظریــف باشــد. این هــم از تاثیرات تفکر غــرب مدرن و 
روشــنفکران غرب زده بود. بعضا این طــور عنوان کردند 
و جا انداختند که ســفارش با هنر تعــارض دارد و هنرمند 
بایســت مطلقا آزاد باشــد و هیچ قیــد و چارچوبی برای 
خلق اثر قائل نشــدند. آن‌گاه هــر زیبا را از هنر کاربردی 
تفکیک کردند. کار تا جایی پیش‌رفت که برخی از هنرهای 
کاربــردی را هم اطلاق هنر نکردند و در طبقه صنایع قرار 
دادند. هنر را برای ما خلاص کردند از تعهد و مسئولیت و 
خود نهایت بهره را برده و  می‌برند؛ در پیشبرد اهدافشان 
در سینما و نقاشی و گرافیک و معماری و موسیقی و هر 

کجا که امکانی باشد. 
اگر شــا برگردید به گذشته‌های نه چندان دور، می‌بینید 
که بســیاری از هنرهــای زیبا که اکنــون در موزه‌ها جای 
دارند، از مجســمه و نقاشــی گرفته تا انتزاعی‌ترین هنرها 
یعنی موســیقی، بر اساس سفارش شــکل گرفته‌اند. حتی 
شاهکار نقاش شــهیر معاصر، پابلو پیکاسو، یعنی تابلوی 
گرنیکا، با ســفارش دولت جمهوری اسپانیا برای عرضه در 
غرفه این کشــور در پاریس، خلق شــد و پیکاسوی نقاش، 
به روشــنی و وضوح، هول و دهشت خود را از جنگی که 
اسپانیا را درگیر کرد، به نمایش گذاشت. هزار و ششصد تن 
از هفت هزار ســاکن گرنیکا کشــته شدند و هفتاد درصد 
شــهر ویران شد و پابلوی نقاش را به خلق اثر جاودانه‌اش 
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وادار ســاخت. تقریبا تمامی مفسران و کارشناسان هنر، آن 
را بزرگ‌ترین اثر متعهد قرن بیســتم می‌دانند و سمبل و 
مظهر طغیان و خشم و نفرت علیه جنایت‌های فاشیسم. 
اتفاقی که در ایران، علیرغم انقلابی بزرگ و دومین جنگ 
طولانی قرن بیســتم به مدت هشــت ســال، و در جهان 
اســام موضوعات مهمی چون فلســطین و افغانستان و 
غزه و عراق، جایش بســیار خالی اســت. هر‌گاه تعهدات 
شخصی هنرمند موید سفارشــی باشد که می‌پذیرد، دیگر 
تعارضی بین هنر و ســفارش نیست. هنرمند با تمام وجود، 
خود را نسبت به تعهدی خاص، مسئول می بیند؛ تعهدی 
که فردیت در آن حل می‌شــود و به تعبیر شهید آوینی، تا 

این امر محقق نشود، هنر تجلی نمی‌یابد. 
- فاصله از هنر کجا اتفاق می‌افتد؟

آنجــا که عقلانیت پشــتوانه تخیل نیســت، آنجا که تعهد 
نیســت، آنجا که تعهد هســت، ولی معرفت نیست، آنجا 
که شــهوت شــهرت حضور دارد، آنجا که درک درستی از 
شرایط و زمان نیســت، آنجا که حکمت، مغلوب مصلحت 
شــده و بالاخــره آنجا کــه بندگی و دلدادگی و شــیدایی 
نیســت. به زعم حقیر، این فاصله، هــان برزخ بین هنر 
و ابتذال اســت. به هر شکل و در هر قالبی که بروز کند، 
ابتذال اســت. چه باعثش جهل و ندانم‌کاری ناشیانه باشد 
و چه ســود اندیشــی حرفه‌ای. با این تعبیر، فرق چندانی 
نیســت بین محصولات بی‌عیار و فاقد معیارهای حرفه‌ای 
که همواره از ســوی محافل هنری متهم‌اند به محصولات 
بازاری و محصولات بــه ظاهر فاخر و تکنیکالی که تولید 
می‌شوند به نیت خوشایندی دلال‌های جهانی و یا مطابق 
شــدن با سیاست‌های حاکم بر جریان‌های هنری در قالب 
جشنواره‌های جهانی به بهانه کسب وجهه. در هر صورت، 

آنچه قربانی شده، هنر است به اسم هنر.          
- در کار شــا یک پارادوکس هم وجود دارد. به هر حال 
کسی که گرافیک کار می‌کند، یک قالب غربی، یک چیزی 
که منشأ آن غرب بوده، یک هنری که تولد‌یافته در چنین 
جامعه‌ای بوده را برای ترسیم روح انسان و خالق هستی 

مورد استفاده قرار می‌دهد. با این تضاد چه می‌کنید؟
ســوالی اســت که بارها در زندگی حرفه‌ای بــا آن مواجه 
شــده‌ام. قبول دارم کــه  زمینه‌های پیدایــش گرافیک به 
گذشته‌های بســیار دور می‌رسد و آثار زیادی در فرهنگ 
ایرانی، خصوصا در امر کتاب‌آرایی و خطاطی موجود است 
که با ذات گرافیک همسو است. اما در حقیقت، گرافیک 
مولود تمدن جدید بشری است؛ چرا که اگر تکنولوژی چاپ 
و تلویزیــون و کامپیوتــر نبود، اکنــون گرافیک هم نبود. 
گرافیک توانســت جهان امروز را تســخیر کنــد و بر این 
اساس، با سیر تاریخی تمدن غرب همراه شد و در خدمت 
همه جریان‌های موجود، اعم از سرمایه‌داری، ژورنالیسم، 
اشــاعه مصرف و حتی فحشــاء قرار گرفــت و علت این 

 ، ف نعطــا ا
ی  بلیت‌هــا قا

هــر  ماهــوی 
ابداع  اســت.  گرافیک 

روش‌های نوین چاپ، رواج 
پوستر و آگهی‌های تبلیغاتی و 

بالاخره حضور قدرتمنــد کامپیوتر، 
عواملی هســتند که هنر گرافیک را در 

جهــت دســتیابی به صــورت کنونی تحول 
می‌بخشــند. نکته بســیار مهمی که گرافیک را 

با ایــن وضعیت، قالب موجهی برای تبلیغ شــعائر 
دین تبدیــل می‌کند، عــاوه بر قابلیت بســیار زیاد و 

انعطاف، شــاید دو نکته‌ای باشد که  شهید آوینی هم در 
یادداشت‌هایش در خصوص گرافیک، به آن اشاره می‌کند: 
تعهد و التزام گرافیک به دو چیز است. یکی مردم و شعور 
فطری آنها و دوم، ابلاغ پیامی خاص. به تعبیر ایشان، این 
گرافیک اســت که در شرایط فعلی فــارغ از گرایش‌های 
نیهیلیســتی هنر مدرن، به صورتی کاملا مستقل، متعهد، 
سیاســی و مردمــی و هم‌گام با تاریخ عمــل می‌کند و با 
التــزام به انتقال مفهوم و نزدیکــی به ذوق و فهم عامه، 
درست برخلاف نقاشی در جست‌و‌جوی وسعت و سرعت 
تاثیر، هر چه بیشتر قدم بر‌می‌دارد و همین عامل بود که 
باعث شــد علی‌رغم اصرار به تحصیل در رشــته نقاشی و 
اکــراه از پرداختن به گرافیک در ابتــدای راه، روز به روز 
انگیزه‌ام در کســب مهارت‌های گرافیک، بیشتر شود و به 
همان نســبت فاصله‌ام از فضای سوبژکتیویســم نقاشی، 

زیادتر شود. 
- وضعیت گرافیک یا تایپوگرافی، در الان ایران چگونه است؟

گرافیک و تایپوگرافی به دلیل خصوصیت ماهوی خویش، 
هم مردمی و متعهدند و هم از زبانی تبلیغی برخوردارند 
و این التــزام هنرمند به حقیقتی بیــرون از خودش، طی 
کــردن مراتب کمال را در پی دارد  و این در گرافیک بعد 
از انقلاب، کاملا محســوس اســت. گرافیک در مقایسه با 
ســایر هنرها، بیشــر با مردم همدردی کرده و در انقلاب 
و دفاع مقدس و تحولات ناشــی از آن، حضور داشــته و 
در غم و شــادی‌های مردم شریک بــوده. از زلزله رودبار 
و بــم گرفته تا مســائل و ابتلائات منطقه. از جشــن‌ها و 
مناســبت‌های مذهبی و ملی گرفته تا پیروزی‌های بزرگ 
ایران در عرصه‌های علمی و ورزشــی. از مســائل سیاسی 
گرفته تا عمیق‌ترین لایه‌هــای فرهنگی و از مردمی‌ترین 
نهادهــا، یعنی هیئت‌های مذهبی گرفته تا ســازمان‌های 
بین‌المللــی، حضوری فعــال و موثر داشــته و در و دیوار 
شهرها و روستاها و ویترین کتابفروشی‌ها شاهدی بر این 
مدعاســت. در طول تاریخ گرافیک، به واقع این نخستین 
بار است که به تعبیر شهید آوینی، گرافیک با این وسعت، 

فرق چندانی نیســت بین محصولات بی‌عیار و 

فاقــد معیارهای حرفه‌ای که همواره از ســوی 

محافــل هنری متهم‌اند به محصولات بازاری و 

محصولات به ظاهر فاخر و تکنیکالی که تولید 

می‌شوند به نیت خوشایندی دلال‌های جهانی



48

در خدمت القای معنویت و اشــاعه ارزشــهای اخلاقی به 
کار گرفته می‌شود. اگر چه، هنوز تلاش‌هایی برای شخصی 
کردن گرافیک می‌شود و سعی دارند گرافیک را در محیط 
گالری‌هــا محبــوس کنند و در حــد بینال‌ها نگــه دارند، 
مع‌الوصــف تعهدات دینی، سیاســی و اجتماعی موجود، 
گرافیــک و تایپوگرافــی را از انتزاعــات فــردی و تخیلات 
شــخصی و تجربیات نفســانی، تا حدود زیادی دور کرده 
و بــه موضوعاتــی حقیقی و معنوی ســوق داده و این را 
می‌توان بــه طور خاص، در گرافیک مذهبی این ســال‌ها 

مشاهده کرد.
- تمایل جوانان به این رشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

حضور فعــال جوانــان و نوجوانان در ایــن عرصه، برایم 
دور از انتظــار اســت. نســلی باهوش و جســور، با نگاه 
بــه تجربیات نســل‌های قبل و جســتجوگر، پــا به میدان 
گذاشــته و طبعا در کوتاه‌مدت با نگاهی به راه‌های طی 
شــده، نتایج ارزشــمندی را بــه نمایش خواهد گذاشــت. 
بــدون اغــراق، ظرفیت‌های بصری خط فارســی، در هیچ 
دوره‌ای از گرافیــک ایران، تا این اندازه بررســی و نمایش 
داده نشــده. تا حدی که می‌توان از  برخی از کاســتی‌ها 
و کژی‌ها چشم‌پوشــی کرد. به عنوان کسی که در بسیاری 
از جشــنواره‌ها به عنــوان داور حضور داشــته و کارها را 
با دقت بررســی کرده‌ام، اعتراف می‌کنم تحولی اساســی 
صــورت گرفته و قلمــرو تجربیات گرافیک بومی، بســیار 
وســیع شــده و بخشــی از ایــن انقلاب، مرهــون حضور 

نیروهای جوان و پر‌نشاط است. 
- آیا شــده اســاتیدی که از آنها خــط‌ آموخته‌اید، به کار 

شما ایراد بگیرند؟
به هر صورت، چون از خوشنویســی و خط وارد گرافیک 
شدم و افتخار شاگردی بسیاری از اساتید خط را داشته‌ام، 
این ســوال دور از انتظار نیســت. خیلی مختصر و کوتاه 
خدمتتان عرض کنم که برخورد اساتید خط، بسیار مفید و 
سازنده بود. قبل‌ترها، تصورم این بود که چون دیگر مشق 
نمی‌کنــم،  به کلــی از دنیای خط دور افتــاده‌ام و تصورم 
ایــن بود  کــه تجربیــات خط-گرافیکم، خوشنویســان را 
خوش نمی‌آید. دیدار با استاد موحد و دیگر اساتید به نام 
خوشنویسی، تصورم را اصلاح کرد و دریافتم که به‌زعم 
برخی از اساتید، هنوز از خط خارج نشده‌ام. توجه 
بیشــر به اصالت‌ها و عیــار خط که در مدت 
زمانی طولانی به دســت آمده و پیشــینه 
گرانبها و میراث غنی خطوط اسلامی، 
از دیگــر نکاتی بود کــه در این 

دیدارها نصیبم شد.  
- درباره ساختار آموزش 
و  گرافیــک  هــر 
فــی  ا گر یپو تا

سخنی دارید؟
 به شخصه معتقدم، 

آمــوزش هنر، منحصر به 
نیست  آکادمیک  محیط‌های 

و نیاز به فضاهای مکمل و ایجاد 
بســرهای مناســب رشــد در جامعه 

دارد. توســعه این فضاهای مکمل، بســیار 
موثرتر از توســعه فضاهای دانشــگاهی است.

مثــل ایجاد فضاهایی برای تبــادل نظر و گفت‌و‌گو 
و دیــدار با اســاتید، یا به اصطلاح پاتــوق هنری، ایجاد 

کارگاه‌هــای آموزشــی به منظــور برطرف کــردن نواقص 
تکنیکال سیســتم آموزشــی و برطــرف کردن نیــاز افراد 
مســتعدی که به هر دلیلی نتوانســته‌اند جذب دانشگاه 
شوند، توسعه کتابخانه‌های تخصصی و امکانات سمعی و 
بصری و وسائل کمک آموزشی که تا حدودی در برخی از 

فرهنگسراها به اجرا درآمده و ...   
- یکــی از دغدغه‌هــای آســتان قــدس رضــوی، وجــود 
هنرمندانی اســت که به مباحث دینی و مباحث اعتقادی 
دلباخته باشند و در این فضاها کار کنند. چه چیزی باعث 

شده که در رشد این‌گونه هنرمندان ضعیف هستیم؟
این موضوع بیشــر بر‌می‌گردد به سیســتم آموزش. اساسا 
نگرش به آموزش و پرورش بایســتی متحول شــود. و این 
امر می‌بایست از مدارس ابتدایی آغاز شود تا در دانشگاه 
به ثمر نشــیند. شکل دیگرش که در پاسخ قبلی اشاره شد، 
آمــوزش در فضاهای غیر آکادمیک و به افراد مســتعد و 
متعهدی اســت که امکان رفتن به دانشگاه را نداشته یا به 

اجبار در رشته‌ای دیگر تحصیل کرده‌اند. 
 - بزرگترین دغدغه ذهنی مسعود نجابتی؟

ســؤال ســختی اســت! در هر دوره از زندگــی، دغدغه 
خاصــی داشــتم. همیشــه فکــر می‌کــردم آن دغدغه، 
مهمتریــن دغدغه‌ام بوده‌‌اســت، ولی وقتــی خوب نگاه 
می‌کنم، می‌بینم که چقدر کارهای زمین مانده دارم. در 
حال حاضر، مهمترین دغدغه‌ام وقت اســت، برای انجام 

کارهای نکرده و راه‌های نرفته.
- فکر می‌کنید اگر حضرت رضا )علیه الســام( با این کارهایی 

که انجام داده‌اید مواجه شوند، به شما چه می‌گویند؟
ایشان امام رئوف هستند، مطمئنا با اغماض به کارهای حقیر 

می‌نگرند.


